
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 1, Spring 2022, 83-107 
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.37007.2282 

A Critical Review of the Book 
"Iranian Identity: From Antiquity to the End of Pahlavi" 

Reza Bigdelou* 

Abstract 

Identity, or the examination of who and what man is, has developed as a type of 

historical awareness and serves a variety of individual and societal functions. Due to 

the complexity of the identification process and the vastness of layers and aspects of 

identity, the growth of globalization, the establishment of modern and postmodern 

educational institutions and frameworks to describe its principles, elements, and 

functions, and the implications of recent political, social, and economic events, the 

subject of identity has become a critical and fundamental concern. In Iran also, 

identity has emerged as a critical social, political, and scientific issue. The purpose 

of this article is to perform a critical examination of the book "Iranian Identity: 

From Antiquity to the End of Pahlavi" emphasizing both its strengths and 

weaknesses. The study's findings signify that the book has become a widely cited 

source in the Iranian scientific-research community as a result of its theoretical 

principles and research methodology; however, the book's lack of operational 

definitions for key concepts, emphasis on Iranian identity discussion while ignoring 

other identity discussions, and inconsistencies in the theoretical and methodological 

framework, reliance on the periods of political history, and a neglect of the 
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challenges resulting from the confrontation between Iranian and national identities, 

all contribute to the book's shortcomings. 
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  بررسي انتقادي كتاب
  پايان پهلوي هويت ايراني؛ از دوران باستان تا

  *رضا بيگدلو

  چكيده
صورت شكلي از آگاهي تاريخي بروز كرده  هويت يا پرسش از كيستي و چيستي انسان، به

هـاي اخيـر بـا توجـه بـه       دهـه  هاي فردي و اجتماعي متعددي اسـت. در  و داراي كارويژه
شـدن،  ها و ابعاد هويت، گسترش جهاني  يابي و نيز گستردگي لايه شدن روند هويت پيچيده

ها و كاركردهاي  هاي مدرن و پسامدرن درباره تبيين مباني، مؤلفه پيدايش مكاتب و رهيافت
يابي، موضـوع هويـت    آن و نيز تأثير رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر امر هويت

اي مهم و اساسـي شـده كـه حتـي از آن تعبيـر بـه        براي بسياري از جوامع تبديل به مسئله
در ايران هم با توجه به تنوع قومي و زباني، ميراث غني تاريخي و فرهنگي،  شود. مي  بحران

هاي گذشته هويت به يك مسئله اجتمـاعي، سياسـي و    تأثيرات جهاني و عوامل ديگر، دهه
ايـن مقالـه بـر آن اسـت كتـاب       پژوهشـي مهـم تبـديل شـده اسـت.     - نيز موضوع علمـي 

هاي آن  ترين ابعاد مثبت و نيز كاستي ه و مهمرا مورد تحليل انتقادي قرار داد» ايراني  هويت«
را بررسي نمايد. دستاوردهاي تحقيق بيانگر آن است عدم تعريف عملياتي مفـاهيم اصـلي،   

بخش ديگر، تنـاقض در   هاي هويت مدار و ناديده گرفتن گفتمان بر گفتمان هويتي ايران تكيه
و ناديده گـرفتن   تاريخ سياسي هاي بندي بر دوره شناختي مقالات، تكيه مباني نظري و روش

  هاي كتاب است. هاي برآمده از رويارويي هويت ايراني و هويت ملي از جمله كاستي چالش
  هويت، هويت ملي، ناسيوناليسم، نقد، ايران. ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
هاي انسـان در طـي تـاريخ     ترين دغدغه هويت يا پرسش از كيستي و چيستي انسان از مهم

بوده و شواهد و منابع تاريخي، گواه گويايي براي تلاش انسان براي پاسخ بـه   زندگاني وي
تبع زندگي اجتمـاعي او و بـودن در    اين دغدغه بوده است. طرح كيستي و چيستي انسان به

آينـد.   متن موجوديتي مشترك است كه افراد درصدد فهم جايگاه و موقعيت خـويش برمـي  
شـود و داراي   رت شـكلي از آگـاهي متبلـور مـي    هويت مكانيزمي است كه عمدتاً بـه صـو  

هـاي بنيـادي دربـاره كيسـتي و      هاي فردي و اجتماعي خاصي است تا بـه پرسـش   كارويژه
). هويت در واقع فرايند معناسـازي و  7: 1384(تاجيك:  ها پاسخ دهند چيستي افراد و گروه
بخشي  و انسجام جهان انساني است. كاركرد توامان هويت، تمايزسازي معنابخشي به زيست

هاي عمده هويت كه بـه مـوازات شـكلي از     به فرد انساني و گروه اجتماعي است. كارويژه
بخشي ذهنيت افراد بسيار تأثيرگذار است و  شود، بر تعين فرهنگي پديدار مي- آگاهي تاريخي

هـا، تعهـد،    بخشي در گـروه  نوعي خاصيت هنجاري دارد، زيرا افزون بر آگاهي، عضويت به
يت بـر عهـده وي   واسـطه عضـو   ها و انجام تكاليفي است كـه بـه   ري نسبت به ارزشوفادا
خصـوص   طلبي در زندگي بشر به جويي و هويت ). هويت127: 1386گيرد (نظري،  مي  قرار

اش بـا سـاخت نمادهـا و     در عصر حاضر اهميت فراوانـي دارد. هويـت در بعـد اجتمـاعي    
اد را در ارتباط با واقعيت و محيط پيرامونشان دهي به ذهنيت افراد و ترسيم اهداف، افر شكل

سازد و در نهايت ايـن   سياسي را فراهم مي- قرار داده و زمينه بسيج و برانگيزندگي اجتماعي
ــاعي، انســجام   ــاداري اجتم ــد و وف ــاد تعه ــا ايج ــه ب ــي را   ك ــي و مل و همبســتگي گروه

كـه در درازاي  طلبي موضـوعي اسـت    جويي و هويت سازد. باوجوداين كه هويت مي  فراهم
ملت تبديل به امري - تاريخ انساني وجود داشته، اما در دوران مدرن و گذار به مرحله دولت

گير، چند بعدي و به عبارتي تبديل به معضله و مشـكله بسـياري از جوامـع و     غامض، همه
شـود. بـا    عنوان بحران هويت ياد مي ها شده كه در بسياري از محافل و جوامع از آن به ملت
ها، هويت و به عبارت بهتر هويت ملي به معضـله بسـياري از جوامـع     ملت - آمدن دولتبر

بنابراين هويت ملي به مثابه معضله و مسئله سياسي و اجتماعي، محصول  تبديل شده است؛
دوران جديد است كه از درون مدرنيته سر برآورده است. بدين خـاطر امـروزه هويـت بـه     

ز در حوزه علـوم اجتمـاعي و انسـاني تبـديل شـده اسـت كـه        برانگي اي مبهم و مجادله واژه
اند. جامعه  شناختي متفاوت به آن توجه كرده نظران بنا به رويكردهاي نظري و روش صاحب
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ايراني پس از ورود به دوران جديد و رويارويي با مدرنيته، مسئله هويت برايش به صورتي 
هـايي كـه در    ظر است كه آثـار و كتـاب  ). از اين من55: 1384اكبري، ( مند مطرح شد مسئله

اند اهميـت   زمينه هويت و هويت ايراني و طرح مباحث مرتبط با آن به رشته تحرير درآمده
هويـت ايرانـي؛ از   «نـد. كتـاب   توجهي در زمينـه علـوم اجتمـاعي و انسـاني برخوردار     قابل

ه در چنـد سـال   اثر احمد اشرف و ديگران، از آثاري است ك ـ» باستان تا پايان پهلوي  دوران
اخير به زيور طبع آراسته شده و در اندك مدتي توانسته است به يك منبع و مرجع اساسـي  
در زمينه هويت ايراني تبديل شود، از اين نظر شايسته ديده شد كـه كتـاب مزبـور از منظـر     
شكلي، محتوايي، روشـي و ارجـاعي مـورد تحليـل انتقـادي قـرار گيـرد و ابعـاد مثبـت و          

  ن مورد بررسي قرار گيرد.هاي آ كاستي
: با توجه به اهميت موضوع هويت براي جامعه ايراني و تبديل شدن آن پيشينه پژوهش

ده اسـت،  به امري پروبلماتيك، آثار پژوهشي فراواني درباره هويت و هويت ايراني پديد آم
هـايي كـه مبتنـي بـر نگـاه تـاريخي و        اي و مخصوصـاً پـژوهش   رشـته  اين حال آثار بـين با

آثـار چنـدي قابـل توجـه و      نمايـد. در ايـن زمينـه    شناسي تاريخي باشد، انـدك مـي   جامعه
) 1384( از محمدعلي اكبري» تبارشناسي هويت جديد ايراني« است. از جمله كتاب  بررسي

هـاي هـويتي ملـي ايرانـي را مبتنـي بـر نگـاه         توجهي است كه گفتمان از آثار پژوهشي قابل
ــه  ــد طبق ــاريخي در دوران جدي ــرار داده اســت.    ت ــل ق ــا را در معــرض تحلي ــدي و آنه بن

پيدايش ناسيوناليسم ايراني؛ نژاد و سياسـت  « ) در كتابش با عنوان1396ابراهيمي (ضياء  رضا
ناسيوناليسـم  «رويكردي انتقادي نسبت بـه هويـت ملـي ايرانـي بـه تعبيـر وي       »جاسازي بي
داند كـه   ادي و اروپامحوري ميهاي نژ شناسي، نظريه دارد و آن را برساخته شرق» جاساز بي

) 1400( اثر ابراهيم توفيق» بازآرايي امپراتوري«به ايدئولوژي دولت پهلوي تبديل شد. كتاب 
شناسي تاريخي هويت ايراني را مورد بررسي قرار داده و چرايي بحراني شدن  از منظر جامعه

زخواني كرده است. كتاب امر هويت ملي در ايراني و تقابل ان با هويت تاريخي ايراني را با
)، اثري است كه بـا نگـاهي تـاريخي جايگـاه و     1399( اثر فخرالدين عظيمي» هويت ايران«

ايرانـي را مـورد بررسـي قـرار      تحولات هويت ايراني و تبديل شـدن آن بـه هويـت ملـي    
 ) اسـت بـا عنـوان   1400( است. اثر قابل اهميت و مرتبط با اين مقاله از آن عماد افروغ  داده

كه در واقع بررسي انتقادي كتـاب هويـت ايرانـي، اشـرف و     » ويت ايراني در گذر تاريخه«
شـد در قالـب يـك مقالـه انتقـادي       ديگران است. هر چند محتواي آن كـم و در واقـع مـي   
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شود، با اين حال به موارد مهمي اشاره كرده است كه بسيار مفيد و قابل استفاده است.   منتشر
بـر مباحـث نظـري     يد احمـدي هـم بـا وجـود آن كـه عمـدتاً      آثار مترجم كتاب يعني حم

است ولي با توجه به اين كه اهميت مطالعات تاريخي در امر هويت را مورد تأكيد   معطوف
ــه   ــرار داده ازجمل ــوم «ق ــت و ق ــا  قومي ــران؛ افس ــي در اي ــت گراي ــا واقعي ) و 1378» (نه ي

هستند. در بررسي انتقادي  ) قابل اهميت و قابل ارجاع1390( »هويت ملي ايراني  بنيادهاي«
  كتاب از اين آثار استفاده لازم به عمل آمده است.

  
  . خاستگاه و اهميت موضوعي اثر2

ويژه ايران، موضوع هويت و هويت ملي، كانون توجه و بررسي  هاي اخير در جهان و به دهه
ن مقولـه مليـت و هويـت در ايـرا     محافل اجتماعي و علمي واقع شده است. نگاه ويـژه بـه  

تأثير عواملي گوناگوني بوده است كه امكان تبيين واقعـي آن و ارائـه هنجارهـايي كـه      تحت
هـا   مقوم مباني و بنيادهاي آن باشد را با مشكل مواجه ساخته است. برخي از عوامل و زمينه

  توان برشمرد: را چنين مي
ميلادي  1980هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهاني از دهه  . دگرگوني1- 2

هـاي اجتمـاعي در غـرب و     اي از تحـولات و جنـبش   در جهان منجر به پيدايش مجموعـه 
هـاي نـوين    تأثيرات آنها در ديگر كشورهاي جهان شد. فراينـد رشـد دموكراسـي، جنـبش    

اجتماعي در اروپاي شرقي و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سـرد از جملـه   
هـا، شـتاب گـرفتن     ). در كنار ايـن دگرگـوني  14: 1394ز، ترين اين تحولات است (مان مهم

هـاي   هـاي پايـاني قـرن بيسـتم و گسـترش چشـمگير فنـاوري        فرايند جهاني شدن در دهه
جـايي گسـترده جمعيتـي در جهـان، باعـث طـرح مباحـث و         اطلاعاتي و ارتبـاطي، جابـه  

موضوعات مليت و هويت در محافـل علمـي و پژوهشـي در سـطح جهـاني شـده اسـت        
  ).88: 1398شيريه، (ب

هـاي   هاي نظري مربوط به هويـت و مليـت و ديـدگاه    . تحول و گسترش در حوزه2- 2
اي  هـاي انديشـه   مدرن و پديد آمدن مكتـب  هاي مدرن و پست نوين مربوط به تأثير گرايش

هايي در مورد هويت و مليت ياري كرده است. در حـوزه   نوين به رشد و گسترش پژوهش
اي چـون ارنسـت گلنـر، اريـك هابسـبام، بنـديكت        پردازان برجسته ريههاي نوين، نظ نظريه

هاي نويني درباره هويت و مليت ارائه كردند كه انبوهي از  آندرسون و آنتوني اسميت، نظريه
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مطالعات نظري و مطالعات موردي را در نقاط مختلف جهان به دنبال آورده است. در حوزه 
كو، لاكان، دريدا، لاكلاو و ديگران، مسئله هويت را پسامدرن نيز نويسندگاني چون ميشل فو

: 1390؛ احمـدي،  16: 1378از ديدگاهي نوين و انتقادي مورد بررسي قرار دادند (احمدي، 
بسـياري از پژوهشـگران    مـدرن  هـاي مـدرن و پسـت    ). اين ديدگاه136: 1379؛ بشيريه، 2

  اجتماعي در ايران را تحت تأثير خود قرار داد.   علوم
جمهـوري كـه    15اي: با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال  عوامل منطقه .2- 3

) و نيز 404: 1389باشند (شولسته،  برخي از اين كشورها داراي مرزهاي مشتركي با ايران مي
شـد كـه    استمرار فضايي اقوام مرزنشين ايران در اين كشورهاي تازه استقلال يافتـه، باعـث   

خـواهي   يران از ابعاد مختلفي تأثير و دامنه داشته باشـد. اسـتقلال  تحولات اين كشورها در ا
باغ بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان و دخالت  اقليم كردستان در شمال عراق و جنگ قره

اي در اين جنگ، در ابعاد مختلفي بر مسائل سياسي، فرهنگي  اي و فرامنطقه كشورهاي منطقه
هـاي   گرايـي را داراي سـويه   تـوان گفـت قوميـت    ك مـي و اجتماعي ايران اثرگذار شد و اين

  اجتماعي و حتي سياسي پررنگ كرده است. 
. رشد انديشه بنيادگرايي و ظهور فرقي چون داعش و طالبان در منطقـه و تـأثير آن   2- 4

بر برخي از اقشار و اقوام ايراني، مسئله هويت ملي و مليت را مجدداً مطـرح كـرده اسـت.    
هويت قومي و ملي و طرح هويت فراملي مبتني بر مذهب، بـه تقابـل بـا     بنيادگرايان با نفي
اند و اين امر برخي از  هاي فرهنگي مبتني بر مليت و هويت ملي برخاسته ساختارها و برنامه

 اقشــار اجتمــاعي را تحــت تــأثير قــرار داده و بســياري را نيــز بــه واكــنش واداشــته اســت
  ).132: 1379  بشيريه،(

هاي هويتي انقلاب اسلامي ايران از جمله عوامل ديگـر طـرح    برنامه ها و . سياست2- 5
). بـا غلبـه گفتمـان سياسـي و هـويتي      11: 1395موضوع هويت و مليت است (احمـدي،  

گرايي و هويت ملي، با نگاهي  گرا در ايرانِ پس از انقلاب، توجه به مسئله مليت، مليت امت
اي همراه بوده است و نخبگان فرهنگـي   حاشيهترين حالت با نگاهي  بينانه منفي يا در خوش

كردند.  گرايانه اسلامي تصور مي انقلاب، هويت ملي را نوعي چالش با هويت فراملي و امت
هـايي از سـوي برخـي اقشـار و نخبگـان       ش. منجر به واكنش 1380تداوم اين نگاه از دهه 

صـادي و اجتمـاعي و   اجتماعي شد. همچنين ناكارآمدي و كژكاركردي نهادهاي سياسي، اقت
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نيز تمركزگرايي گسترده بسياري از اقوام و مناطق كشور را دچار تصـور محروميـت نسـبي    
  ).166: 1382؛ الطائي، 88: 1398كرده است (بشيريه، 

هاي اخير به موضوعي مهم چـه در سـطح    ها، بحث هويت و مليت در دهه با اين زمينه
اي كه بسياري از  ي تبديل شده، به گونهپژوهشي و چه در سطح عمومي جامعه ايران- علمي

داننـد. ايـن    ناپذير مـي  نظران در بحث از هويت ايراني، آن را از مقوله بحران تفكيك صاحب
و پـژوهش موضـوع هويـت را نيـز      بحران نه تنها خود موضوع هويت كـه شـيوه بررسـي   

بـه مسـئله   ). مجموع اين علل و عوامـل، پـرداختن   63و  61: 1400گردد (توفيق،  مي  شامل
هويت ملي را به يك ضرورت مهم در حيطه پژوهشي و علمي تبديل كرده است. اين كتاب 

گردد. از يك منظر اين كتاب بـا   در چنين بستري داراي اهميت گرديده و شايان بررسي مي
كنـد و   اهميـت و معنـا پيـدا مـي    توجه به فضا و زمانه طرح اين مباحث در جامعـه ايرانـي   

تواند راهگشا باشـد. ايـن كتـاب از منظـر      از منظر روشي و محتوايي ميديگر كتاب  ازسوي
فرصـتي   روشي و محتوايي بر آن است كه با برقـراري پيونـد بـين گذشـته و حـال بتوانـد      

هاي موجود بر سر راه هويت و مليت ايراني مورد شناسايي قرار گرفته  سازد تا چالش  فراهم
ي ايرانـي فـراهم آيـد و ضـمن بـرآوردن      و فرصت پوياسازي و تقويت گفتمان هويت مل ـ

نيازهاي نوين جامعه، زمينه تقويت و استحكام مباني هويت ملي و همبستگي اجتماعي ايران 
  را فراهم نمايد.

  
  معرفي نويسندگان. 3

پژوهشـگران ارشـد    و سرويراسـتاران  از يكـي  حاضر چهار مقاله كتاب مؤلف اشرف احمد
موضـوع    ست كه بـه در ايالات متحده امريكا ا انشگاه كلمبياالمللي ايرانيكا در د دانشنامه بين

هويـت ايرانـي از   «اسـت و كتـاب     هاي اين دانشنامه پرداخته هويت ايراني در قالب مدخل
 2007اي است كه پيش از اين و در سال  مجموعه چهار مقاله »دوران باستان تا پايان پهلوي
استاد علوم سياسي دانشگاه تهـران   – حمديحميد ا همت بهو   در اين دانشنامه منتشر شده

ترجمه شـده و بـا افـزودن     - نظران حوزه هويت و مليت در ايران است كه خود از صاحب
شاپور شهبازي و توضيحات تكميلي احمـد اشـرف در    عليرضا مقاله از گراردو نيولي و  دو

  است.  دهمنتشر ش 1395توسط نشر ني در سال تدوين و  صفحه 264مذكور در قالب كتاب 
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زو اسـاتيد دانشـكده   شمسي ج 1350ي است و در دهه سشم 1313اشرف متولد احمد 
هاي پنسيلوانيا، كلمبيا، پرينستون و تهران،  علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود. وي در دانشگاه

است. تـاكنون چنـد كتـاب و نيـز       شناسي و تاريخ اجتماعي ايران پرداخته به تدريس جامعه
 »داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه«مقالات متعددي از او منتشر شده، از جمله كتاب 

ويراسـتاران نشـرياتي چـون     ئـت ياشـرف در ه  .اسـت   به چـاپ رسـيده   1359كه در سال 
مشـغول  نامـه بـه كـار     المللي سياست، فرهنگ و جامعه و ايـران  مطالعات ايران، ژورنال بين

هويـت ايرانـي   «شـد. مقـالاتي چـون    با است و از سردبيران ارشد دانشنامه ايرانيكا مـي   بوده
همراه علي بنوعزيزي از تأليفات او در دانشـنامه    به »ظام طبقاتي در ايرانن«و » طول تاريخدر

كند، فعاليـت گسـترده او بـر     شناسان متمايز مي آنچه اشرف را از ساير جامعه ت.ايرانيكا اس
  تفارق آن با هويت ملي است.تشابه و موضوع هويت ايراني و تشريح وجوه 

دقيـق   شواهدنظريات خود را با  ي ايران است كهشناس جامعه از اساتيد برجستهاشرف  
شناسـي اقتصـادي بـه فرهنـگ و      جامعـه  سير مطالعـاتي او در طـي زمـان، از   د. نك تبيين مي
و شايد علـت ايـن موضـوع كـار كـردن او بـا       ه است تغيير مسير داد يتاريخشناسي  جامعه

افرادي متخصـص در حـوزه فرهنگـي و تـاريخ در خـارج از ايـران بـوده اسـت. ديـدگاه          
 تـأثير توان انكار كـرد كـه از مـاركس نيـز      است؛ هرچند نميي او بيشتر وبرشناختي  جامعه

يكـي   شناس تفسيرگراي انتقـادي اسـت.   يك جامعهامروزه او توان گفت  ميپذيرفته است. 
است؛ به ايـن  زدگي  و آفت تئوريزدگي  دوري از نظريه وي هاي بسيار مهم ديگر از ويژگي

 ها را خوانده و فهميده است اما اسـير آن نظريـات نشـده اسـت.     معنا كه اشرف تمام نظريه
و به عبـارت   بيشتر به وجوه تاريخ متأخرهاي تئوريك داشت اما اشرف  اشرف اوليه دغدغه

دانـد، بلكـه    نمي اجتماعي- نظر دارد. او نظريه را واقعيت تاريخي ناسي تاريخيش بهتر جامعه
  ).1398(رحمانيان،  كند هاي تاريخي معرفي مي نظريه را ابزاري براي شناخت واقعيت

هاي باستاني ايـران و از حاميـان بـزرگ     گراردو نيولي، استاد برجسته تاريخ، دين و زبان
هـاي نيـولي    عرصه پژوهش .درگذشت 2012كه در سال شناسي در سطح جهاني بود  ايران

نيولي دربـاره   .دين زرتشتي، مانويت، مفهوم ايران و رابطه دين و دولت در ايران باستان بود
ايران يك مفهوم ديني و قومي بوده اسـت، نـه يـك     يان،نام ايران اعتقاد دارد تا زمان ساسان

نيـولي شـواهد و    .اند ها درانداخته ساساني مفهوم سياسي. به باور وي مفهوم سياسي ايران را
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دانشگاه  رئيساي  گراردو نيولي در دوره ست.اين مدعا طرح كرده ا تائيدمستنداتي را هم در 
 .بوده است ايتاليا شناسي ناپل شرق

نگـار، نويسـنده و    شـناس، تـاريخ   باستان، شيرازدر  1321 متولد عليرضا شاپور شهبازي
، تهـران ، شـيراز هـاي   و اسـتاد دانشـگاه   هخامنشـي وران ايران شناسي د متخصص در باستان

در  بنيـاد تحقيقـات هخامنشـي   گـذار   و بنيـان  اورگـن شـرقي  و  گـوتينگن ، كلمبيـا ، هاروارد
ران مطالعات ايـران باسـتان بـود كـه در     پژوهشگ نيتر بود. شهبازي يكي از مهم 1352  سال

ايرانـي  ترين استادان  المللي، اعتبار و شهرت فراواني داشت. شهبازي يكي از فعال سطح بين
 يهـا  كتاب در اين زمينه به زبـان  18مقاله و  180اسلام ايران بود و  از پيش تاريخدر زمينه 

در  وي از بسـياري  هاي مقاله و درآورد تحريرفارسي، انگليسي، آلماني و فرانسوي به رشته 
داري  زنـدگي و جهـان   ؛كورش بـزرگ : هاي مهم او اند. از كتاب قرار گرفته ايرانيكادانشنامه 

كتـاب   توان به . از آثار ديگرش ميشد سال كتابجايزه كه برنده  بنيادگذار شاهنشاهي ايران
كه به چهار زبان فارسي، انگليسي،  شرح مصور نقش رستمو  راهنماي مستند تخت جمشيد
در شـهر   1385تيـر   25شـهبازي در   تـوان اشـاره كـرد.    مي را آلماني و فرانسوي منتشر شد

. قابل ذكر است مترجم در كتـاب اسـم   دفن گرديد شيراز حافظيهدرگذشت و در  واشينگتن
نياورده است كه - عليرضا–شهبازي را به صورت شاپور شهبازي آورده و اسم كوچك او را 

  به نظر دچار اشتباه شده و اسم كوچك وي را شاپور پنداشته است.
  
  نقد شكلي اثر. 4

كـه در ايـن    ده است. در آغاز كتاب، مترجمصفحه منتشر ش 264كتاب در قطع رقعي و در 
نگاشـته كـه در آن ضـرورت و    » مقدمه مترجم«اي با عنوان  نظر است، مقدمه حوزه صاحب

اهميت موضوع كتاب و معرفي احمد اشرف و همچنين چگونگي ترجمه و تدوين و انتشار 
از  ؛ايرانـي  هويـت «كتـاب   كند كه براي آگاهي خواننده مفيد و لازم است. كتاب را بيان مي

هويـت ايرانـي از آغـاز تـا بـه      اجتماعي به - ، مروري تاريخي»دوران باستان تا پايان پهلوي
 ـ   مباحـث كتـاب،    است.  امروز ي در دوران پـيش از اسـلام را   تحـول تـاريخي هويـت ايران
هـاي ميانـه اسـلامي تـا دوران صـفويه،       سدهنيز وضعيت هويت ايراني در شود و  مي  شامل

ايراني در دوره صفوي و سرانجام پيدايش تطور و هويت مليّ ايرانـي   پيدايش هويت شيعي
كتاب در هشت فصل با . دهد هاي نوزدهم و بيستم را مورد بررسي و تحليل قرار مي در قرن
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از  »هـا: هويـت ايرانـي بـه سـه روايـت       مفاهيم و نظريـه «- 1: است شدهاين عناوين عرضه 
، از گـراردو نيـولي   »ت ايراني در ايران باستانگيري ايده ايران و هوي شكل«- 2، اشرف  احمد

ــارتي)     «- 3 ــكاني ـ (پ ــي و اش ــي در دوره هخامنش ــت ايران ــران: هوي ــده اي ــاريخ اي از  »ت
، احمـد اشـرف   از »هويت تاريخي و فرهنگـي ايـران در دوره اسـلامي   «- 4، شهبازي  شاپور

وي: عصر دين دوران صف«- 6، احمد اشرف از »هويت ايراني در دوره فرمانروايي تركان«  .5
 از احمد اشرف »هويت ايراني در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي«- 7، احمد اشرف از »و وطن

كتاب با توجه به اعتبار . احمد اشرف از »پيدايش ناسيوناليسم دولتي در دوران پهلوي«- 8و 
محتواي مطالب و نويسندگان، جـاي خـود را در بـين آثـار و منـابع مربـوط بـه هويـت و         

و پراسـتنادترين كتـاب    نيتر مهمتوان گفت به  ناسيوناليسم ايراني پيدا كرده و به اعتباري مي
متـر از چنـد سـالي كـه از انتشـار      در اين حوزه تبديل شده اسـت. ايـن كتـاب در طـول ك    

چـاپ آن تـا نوبـت يـازدهم     كتـاب، بارهـا منتشـر شـده و      رونق يبدر بازار  گذرد ينم  نآ
  است.  رسيده

  
  شناختي اثر تحليل روش. 5

چنـين   اجتمـاعي و هـم   - هاي سياسـي   هايي كه در حوزه هاي تحولات و دگرگوني در دهه
و  هـاي نظـري، پژوهشـي    علمي پديد آمد، بسياري از پژوهشگران و فعالان عرصه –نظري 
هاي مـدرن بـه پـژوهش در     ها و نظريه اجتماعي را برانگيخت تا تحت تأثير ديدگاه- سياسي

حوزه مليـت و هويـت ايرانـي بپردازنـد. ايـن گونـه آثـار كـه عمـدتاً از سـوي برخـي از            
هاي مدرن و عمدتاً در حوزه علوم انساني و اجتمـاعي صـورت    گران طرفدار نظريه پژوهش

اين است كه عمدتاً جنبه نظري دارند و اساس كار خود را بـر   گرفته است، ويژگي مهم آنها
 دهنـد؛  هاي معتبر برآمده از منابع و ميراث تاريخي، فرهنگي و سياسي ايران قـرار نمـي   داده
ها، بيش از آن كه مورد مطالعه و موضوع آن يعنـي هويـت    گونه پژوهش ديگر اين  عبارت به

هـاي تـاريخي و ميـداني     ه منابع دست اول و پـژوهش ايراني و مليت در ايران را با استناد ب
هاي مدرن و پسامدرن هستند و ناخواسته اين الگو را  معتبر بشناسند، بيشتر تحت تأثير نظريه

انـد. ايـن    يت ايراني قـرار داده محور اصلي خود در پژوهش پيرامون چندوچون هويت و مل
و مدرن به هويـت ايرانـي دچـار    هاي گوناگون سنتي  ها و ديدگاه حالي است كه رهيافتدر

شناسي جدي هستند. بدين خاطر برخـي از   شناسي و معرفت شناسي، هستي مشكلات روش
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دهند  نظران، بحران در معضله هويت را به بحران در روش پژوهش در آن تسري مي صاحب
و ). برخي از اين آثار با ناديده گرفتن پيشينه تاريخي و ميـراث فرهنگـي   63: 1400(توفيق، 

شناسـي   تداوم هويتي ايران، آن را تا سطح يك برساخته مربوط بـه دولـت پهلـوي و شـرق    
دهند و از اين منظر هويت ايراني را همانند ملل تازه پديده آمده، مربوط بـه دوران   تقليل مي

نمايـد رهيافـت مبتنـي بـر درك      در تقابل با اين ديدگاه، چنين مي 1كنند. جديد بازنمائي مي
شناسـي   هاي خاص تاريخي جامعه ايراني و به عبـارتي ديـدگاه متناسـب بـا جامعـه      ويژگي

هاي  تاريخي ايران قادر به تبيين و معرفي بنيادهاي سازنده هويت ملي ايراني و درك واقعيت
بنـابراين بـراي بازسـازي و     تـاريخي اسـت؛   فرهنگي و- ايران به عنوان يك جامعه سياسي

شناسي  روزآمد كردن و پوياسازي هويت ملي ايراني در دوران كنوني، نياز به دستگاه معرفت
مناسبي است كه با ماهيت تحول در علوم اجتماعي متناسـب باشـد و ضـمن ارتبـاط دادن     

و مليت ايرانـي و   هاي موجود بر سر راه هويت گذشته با حال بتواند سازوكار تبديل چالش
جامعه ايران را به فرصت به دست دهد و ضمن تقويت و پوياسازي گفتمان هويت ايراني با 

يـت و همبسـتگي ملـي ايـران را     برآورده كردن نيازهـاي نـوين جامعـه ايرانـي، زمينـه تقو     
آننــد از مشــكلات مهــم مطالعــات نظــران بر ). صــاحب8: 1390احمــدي، ( ســازد  فــراهم
هاي مربوط به مسائل ملي  گير پژوهش ايران كنوني كه تا حد زيادي دامناجتماعي در   علوم

شـناختي اسـت. علـوم اجتمـاعي بـه سـبب چيرگـي         و قومي در ايران شده، مشـكل روش 
هاي هويتي فراهم نكـرده و امكـاني    پوزيتيويسم، ابزاري براي پژوهش و تحليل گفتمان شبه

منزله دستگاهي متشكل از  وم اجتماعي بهبراي كشف حقيقت آنها به وجود نياورده است. عل
مفاهيم و قواعد عام و جهانشمول و در نسبت با مفاهيم و قوعد عام، موضوعي چون ايـران  

زدگـي   ). آسيب ديگر نظريه73و  69: 1400را تنها به مورد مطالعاتي فرو مي كاهد (توفيق، 
شـود و   ط مـي شناسـي مربـو   شناسـي و معرفـت   است. اين مشكل كه خود به مباحث روش

آورد به گرايش بيش از حد به مسائل نظـري   شناسي نيز به وجود مي نهايت مشكل هستيدر
شود. در حالي كه اين گرايش در حد تعادل خـود و   در علوم اجتماعي و انساني مربوط مي

، يعني رسـيدن بـه چهـارچوب نظـري     پردازي در صورت قرار گرفتن در مسير اصلي نظريه
تواند بسيار سودمند باشد و ضروري نيز هست،  يق اسنادي و ميداني مياساس مطالعات دقبر

هـاي   هـا و مـدل   ازحد به چارچوب زدگي و يا شيفتگي بيش در دو دهه اخير به نوعي نظريه
). ايـن  17: 1389نظري گوناگون برآمده از مطالعات غربي تبـديل شـده اسـت (عبـداللهي،     

هاي غيرواقعي و  اعث رسيدن به نتايج و برداشتهاي گوناگون، ب ها و مدل شيفتگي به نظريه
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خواهند به  شمول مي هاي جهان ها و مدل شود. پژوهشگران با كاربست اين نظريه سطحي مي
هاي اجتماعي و تاريخي ايـران همخـواني    نتايج مورد نظر خويش دست يابند كه با واقعيت

زي، درصدد است نظريـه را  پردا اندكي دارد. اين گونه مطالعات برخلاف منطق علمي نظريه
هاي ميداني و اسنادي. اين در حـالي اسـت كـه در     بر اساس نظريه به آزمون بگذارد نه داده

شـمول و   هـاي نظـري جهـان    عرصه علوم اجتماعي شـاهد منسـوخ شـدن كاربسـت مـدل     
شناسـي سـاختارگرايانه و نظـاير آن در     گرايي چون مدرنيزاسيون، ماركسيسم و جامعه تعميم

 شناسـي تـاريخي   ت و اين امر تا حد زيادي ناشي از پيدايش مجدد مكتب جامعـه جهان اس
)Historical Sociology است. هدف اين مكتب علوم اجتماعي، فهم و تبيين فرد تاريخي و (

شناسـي   انـداز جامعـه   نه كشف قواعد فرازماني و فرامكاني دانسته شده است. از اين چشـم 
تاريخي باشـد. جامعـه شناسـي تـاريخي، نـه بـه منزلـه        شناسي  تواند چيزي جز جامعه نمي
اي در جامعه شناسي، بلكه رويكرد يا پارادايمي اسـت كـه بررسـي امـر اجتمـاعي را       حوزه

). تحت تـاثير ايـن   87و  83: 1400صرفا از طريق فهم تاريخيت آن ممكن مي داند(توفيق، 
سـمت سـوي توجـه بـه      هـا بـه   رويكرد در ساليان اخير معرفت علمي از تمركز بر نظريـه 

: 1390ها سوق پيدا كـرده اسـت (گلـوور و اسـترابريج،      هاي واقعي معرفت و انديشه زمينه
). به تعبير برك نوعي چرخش نظري در بين مورخان و نوعي چرخش تاريخي در بين 133

) و تـا حـد زيـادي    12: 1389پردازان اجتماعي رخ داده است (برك،  شناسان و نظريه جامعه
هـاي پوزيتويسـتي مبتنـي بـر      شناسي ساختاري شده اسـت كـه بـر ديـدگاه     امعهجانشين ج

  ).25: 1390شمول استوار بود (احمدي،  گرايي جهان تعميم
هـاي   شناسي تاريخي از نيمه دوم قـرن بيسـتم بـه بعـد بـا اعتـراض بـه ديـدگاه         جامعه

ولي رايـج در  شـم  هاي كلان جهان گراي برخاسته از نظريه هاي تعميم ساختارگرايانه و روش
هـاي زمـاني و    اروپا و امريكاي شمالي، بر لزوم كاربست تحليل تاريخي، توجه بـه ويژگـي  

). اســكاچپول از 142: 1385منــداليوس، ( مكــاني و نقــش كــارگزار انســاني تأكيــد كردنــد
نويسد هر مطالعـه اصـيل    شناسي تاريخي، به نقل از سي رايت ميلز مي نظران جامعه صاحب

ــاعي، نيازم ــازمايه  اجتم ــاربرد س ــاريخي و ك ــي ت ــد درك و فهم ــت   ن ــاريخي اس ــاي ت ه
شناسي تاريخي همان طور كه مطالعات برينگتـون مـور و    ). در جامعه7: 1392  (اسكاچپول،

هاي اجتماعي در هر جامعه تحـت تـأثير    دهند، دگرگوني تدا اسكاچپول و ديگران نشان مي
گيرد و نقش زمـان و مكـان    مي عوامل تاريخي، فرهنگي و اقتصادي خاص آن جامعه شكل

هـاي ملـي    شناسي تاريخي بر ويژگـي  ) جامعه8: 1392اسكاچپول، ( يابد اهميت خاصي مي
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پردازي نيز هست و تأكيد بر تعميم نيز دارد  حال در پي نظريه جامعه تأكيد دارد و درعين  هر
ــيم  ــا از تعم ــان  ام ــاريخي و جه ــاي غيرت ــز دارد   ه ــان پرهي ــان و مك ــارغ از زم ــمول ف  ش

). آثار رينارد بنديكس، برينگتون مور، آنتوني گيـدنز، پـري آندرسـون،    33: 1390  احمدي،(
چارلز تيلي، تدا اسكاچپول، ايمانوئل والرشتاين، كارل پولاني و ديگران كه با كاربست روش 

ــه مطالعــات تحــولات اجتمــاعي   مقايســه ــاريخي ب ــياي ت ــاي روش  م ــد، در احي پرداختن
بسزايي ايفا كردنـد. بـا وجـود چـرخش چنـد دهـه اخيـر بـه          شناسي تاريخي نقش جامعه
شناسي تاريخي، تنها تني چند به اين رويكرد در مطالعـات جامعـه و هويـت ايرانـي      جامعه
اند. از جمله احمد اشرف، جان فوران، رضا آراسته، پرويز پيران و حميد عبدالهيان،  پرداخته

از منظـر   ن آدميت و حميد احمـدي. محمدعلي اكبري، آن لمبتون، شاهرخ مسكوب، فريدو
از نظـر برخـي از    كنـد.  روشي ايـن كتـاب در چنـين فضـايي اهميـت و كـاربرد پيـدا مـي        

پــاي تــاريخ را بــه در ايــن كتــاب و كمــابيش در آثــار ديگــرش، اشــرف نظــران،  صــاحب
وامــدار فهــم آثــار وي بســيار  ).1396، رحــيم محمــدي(ايــران بــاز كــرد  يشناســ جامعــه
رود و بـراي   به سراغ اسناد تـاريخي مـي   ،ف بر مبناي سؤال تحقيق خوداست. اشر  تاريخي

كـارگيري   اين اثر در عـين بـه   كند. گرفتن نظريات خود به استنادات تاريخي رجوع مي ديتائ
كارگيري تقليدي و بدون توجـه   نظريه و مباني نظري وجد در موضوع هويت و مليت، از به

شناسـي تـاريخي كـه     به بستر مكاني و زماني خودداري كرده و با اتكا بـه رهيافـت جامعـه   
و شـرايط  بر پيوند اين مباني با گذشـته تـاريخي   » نگر روايت تاريخي«نويسنده بر آن عنوان 

با اتكا بـه ايـن نظريـه اشـرف     ). 38: 1395اشرف، ( هاي ايراني تأكيد دارد فرهنگي و سنت
انـد و   هسـت نادصاحب نظريه مشخصي دربـاره هويـت ايرانـي    پژوهشگران وي را  كهاست 

در نگـاه او، هـيچ   انـد. زيـرا    اثـر وي شـمرده   نيتـر  مهمديدگاه وي درباره هويت ايراني را 
گـاهي مـرز بـين    ،  نگاه تـاريخي  در اين .توان شناخت مؤلفه تاريخي نمياي را بدون  جامعه

شــود.  نزديــك مــيبــه يكــديگر شــدت  شــناس تــاريخي بــه مــورخ اجتمــاعي يــا جامعــه
  .)1397  خانيكي،(
 

  نقد محتوايي. 6
دهـد بـر    ري آن را تشـكيل مـي  اشرف در فصـل مقـدماتي كتـاب كـه در واقـع مبـاني نظ ـ      

اي طبيعـي، ثابـت و    ويژه دارد. وي هر چند هويت را مقولـه بودن هويت ملي تأكيد  تاريخي
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اي  داند، با اين حال هويت ملي و قومي را مانند ديگر پديدارهاي اجتماعي، مقولـه  ازلي نمي
 شـود  داند كه در سير حوادث و مشـي تـاريخي پديـدار شـده و دگرگـون مـي       تاريخي مي

هاي مربوط به هويت قومي  ديدگاه  اين كتاب پس از بررسي فشرده در). 21: 1395  اشرف،(
هـاي ميانـه اسـلامي تـا      و ملي، تحول تاريخي هويت ايراني در دوران پيش از اسلام، سـده 

در دوره صفوي و سرانجام پيـدايش تطـور و   » شيعي ايراني«دوران صفويه، پيدايش هويت 
اشرف در  .شود هاي نوزدهم و بيستم ميلادي بررسي و تحليل مي هويت ملي ايراني در قرن

هـا چيسـت و بـه چـه دورانـي       منشأ پيدايش ملـت «اين كتاب براي پاسخ به اين سؤال كه 
دهد  سه رويكرد و نظريه را در باب هويت ايراني مورد بررسي و نقد قرار مي» ؟گردد يبازم

اشرف براي پاسخ بـه ايـن   . زند و درباره هريك دست به قضاوتي علمي و پژوهشگرانه مي
و » مـدرن  مـدرن و پسـت  «و » گـرا  ملـت «ت ايرانـي سـه رويكـرد    ي ـسؤال در خصوص مل

گرايانـه زمـاني    هـاي ملـت   از نظر اشرف روايت .دهد را مورد بررسي قرار مي» نگر تاريخي«
تنهـا راه جبـران    كيپديد آمدند كه روشنفكران ايراني متأثر از اروپاييان و ناسيوناليسم رمانت

عشق بـه سـرزمين   «و » يپرست وطن«، »ملت ايران«ايران را در بازسازي مفهوم  يماندگ عقب
ديدند. به نظر اشرف بذر اين ديدگاه در اواسط قرن نوزدهم گذاشته شد  مي» پدري و مادري

گرا در دوره مشروطه را در  و با ادبيات انقلاب مشروطه رشد كرد. اشرف امتداد ديدگاه ملت
به دليل اشتياق مردم و  ديگو يوي در همين رابطه م .داند دوران حكومت پهلوي جستجو مي

جامعه روشنفكري براي بازسازي تاريخ و حافظه تاريخي جامعه تحولي در حافظه تاريخي 
عهــد هخامنشــي تــا دوران معاصــر  ايرانيــان پديــد آمــد و يــك آگــاهي تــاريخي مــنظم از

مدرن از هويـت ايرانـي را نـوعي تقابـل بـا       هاي مدرن و پست روايت . اشرفگرفت  شكل
هـاي مـدرني هسـتند كـه يـا       ختههـا برسـا   داند؛ بر همـين مبنـا، ملـت    گرا مي ملت رويكرد
هـاي مصـنوعي يـا     هـا سـاخته   بر همين اساس ملـت ». اند تصور درآمده«اند يا به  شده  ابداع

امـا  انـد؛   اي سـنجيده از سـوي طبقـات حـاكم طراحـي شـده       اختراعاتي هستند كه به گونه
كنـد. وي   ه اشرف با ارائه مستنداتي از آن دفاع مـي نگر است ك سوم رويكرد تاريخي  ديدگاه

هـاي تـاريخي    نگـر بـر ريشـه    ديـدگاه تـاريخي  «نويسـد:   در رابطه با چيستي اين ديدگاه مي
هـاي مـدرن    ها و ناسيوناليسم كند و بر آن است كه ملت مي ديفرهنگي تأك- اجتماعات قومي

نگـر اجتماعـات    تـاريخي  محصول فرآيندهاي تاريخي درازمدت هستند. طرفداران ديـدگاه 
اشرف در اين كتـاب  » .دانند هاي تاريخي در حال تغيير و تحول مي ها را پديده قومي و ملت
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اي بسياري از ايرانيان در تضاد است و  پردازد كه با تصورات غالبي و كليشه به بيان نكاتي مي
  .كند به همين خاطر خواننده را براي مدتي به تأمل وادار مي

و محور پژوهشي كتاب بر اين اصل استوار است كه هويت ايراني يك امر  فرضيه اصلي
مذهبي و اقتصادي و - هاي سياسي، اجتماعي، ديني متداوم بوده و هست. با وجود دگرگوني

هاي هويت ايراني پديد آمده است، اما هويت ايرانـي يـك امـر     تغييراتي كه در برخي مؤلفه
ر درازاي تاريخ، حداقل از دوران هخامنشي تا به امروز كمابيش پايدار بوده و تداوم آن را د

توان مورد تائيد  توان مدنظر قرار داد. هر چند ايده اصلي اين كتاب و نويسنده آن را مي را مي
ضمني قرار داد، با اين حال به نظر مي رسد آن چيزي كه بايد مورد توجه و تأمل جـدي و  

اوم در هويت ايراني تا چه اندازه و در چه ابعادي بررسي انتقادي قرار گيرد، اين است كه تد
هاي تـاريخي و   هاي هويت ايراني در چه برهه صورت گرفته است و مهمتر اين كه گسست

در كدام ابعاد اتفاق افتاده است؟ نويسنده كتاب با علاقه دروني كه به هويت ايراني و هويت 
ها را مورد توجه چنـداني   راني، گسستملي ايراني دارد، با تأكيدي بيشتر بر تداوم هويت اي

قرار نداده و چه بسا آنها را ناديده مي گيرد. اين ديدگاه شامل بسياري از پژوهشگراني است 
را در مركـز توجـه   كه تداوم تاريخي ملت ايران و تداوم تـاريخي هويـت جمعـي ايرانيـان     

 ث بيرون مانده استداده و در نتيجه طرح انتقادي و منسجم مسئله گسست از حوزه بحقرار
). براي نمونـه گسسـت هـويتي ايـران در دوران سـلجوقي، تيمـوري و       95: 1400(توفيق، 

هـاي هـويتي كـه در     دهد. به تعبيري بدون توجـه بـه گسسـت    ايلخاني را مد نظر قرار نمي
هاي اساسي آن رخ داده است، نويسنده بـر فرضـيه    هايي از تاريخ و در برخي از مؤلفه برهه

گر آن است در بسـياري از   كند. واقعيت تاريخي نشان بر استمرار هويتي تأكيد مي خود مبني
هـاي   مدار گفتمان غالب نبـود. درواقـع در بسـياري از برهـه     هاي تاريخي روايت ايران برهه

هـا   ها در جريان و سيلان بود، اما در روايت اشرف آن روايت هايي از هويت تاريخي گفتمان
مـدار و مبتنـي بـر اسـتمرار هويـت       و در واقـع ايـن روايـت ايـران    مورد توجه واقع نشده 

. 2ها ناديده گرفتـه شـده اسـت    است كه مورد توجه و تأكيد واقع شده و ديگر هويت  ايراني
، تـاريخي و سياسـي ايـران از    خواهد با مراجعه به متون كهـن دينـي   اين كتاب در واقع مي

كهــن و طــولاني  اي ايرانــي از پيشــينهباســتاني تــا معاصــر نشــان دهــد كــه هويــت   دوران
خواهد  هاي مختلف استمرار داشته است. نيز كتاب مي است و تا به امروز به شكل  برخوردار

گرا بدهد كه كليت هويت و مليت  گرا يا امت گرا و قوم پاسخي به ادعاهاي نويسندگان مدرن
  دهند. تقليل ميدانند و عمر آن را به دوره رضاشاه  اي مدرن مي ايراني را پديده
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چنـدوچون پيـدايش هويـت ملـي و      هـا و  با وجود اين كه نويسـنده بـه بيـان ويژگـي    
رود و به بيـان   ، اما از به دست دادن تعريفي از هويت ملي و قومي طفره ميپردازد مي  قومي
  كند. هاي كلان در مورد ناسيوناليسم و هويت ملي مبادرت مي نظريه

  
  انسجام محتوايي 1.6

اي از مقالات است و اين مسئله يكپارچگي و انسـجام سـاختاري و    اقع مجموعهكتاب در و
محتوايي كتاب را تحت تأثير خود قرار داده است. مسئله پژوهشي كتاب با توجه به اين كه 

صورت صريح، مشخص نشده است و بـه خـاطر عـدم انسـجام      مجموعه مقالات است، به
فصول كتاب مشخص و معين نيست. مقدمه  ساختاري و محتوايي، تداوم مسئله پژوهش در

ــت،      ــاب اس ــري كت ــاني نظ ــع مب ــه در واق ــت ك ــل نخس ــي   و فص ــنده يعن از آن نويس
ده ايـران و هويـت ايرانـي در    گيـري اي ـ  شـكل « اما فصل دوم با عنـوان  است؛  اشرف  احمد
گـران   شناس ايتاليايي گراردو نيولي است. نيولي از مهمتـرين پـژوهش   از ايران» باستان  ايران

در ايـران باسـتان تتبـع دقيـق      يابي نام و هويـت ايرانـي   شناس است كه در مورد ريشه يرانا
تاريخ ايـده ايـران؛ هويـت ايرانـي در دوره هخامنشـي و      « فصل سوم با عنوان 3است.  كرده

را شاپور شهبازي نوشته است. عليرضا شاپور شهبازي، استاد وقت مطالعات ايـران  » اشكاني
نظـران مسـائل و    ترين صاحب متحده امريكا كه از برجسته قي ايالاتدر دانشگاه اورگون شر

نيـولي، بحـث ايـده ايـران را     » ايده ايـرانِ «رفت، تحت تأثير  تاريخ ايران باستان به شمار مي
وي با رويكردي انتقادي نسبت به نظريه نيولي در پي آن است كه نشان دهد  4گسترش داد.

كياني (پيشااوستايي) به بعد از جمله در دوره هخامنشيان ايده ايران از دوره اوستايي و حتي 
ها بازتاب مليـت و هويـت    و اشكانيان، داراي مفهومي سياسي بوده و براي ايرانيان آن دوره

شناختي شهبازي در تقابل كامل با كل كتـاب و نظريـه    بوده است. رويكرد مفهومي و روش
هويت ايراني را مورد مطالعه و  5ازلي انگار گرايانه و گيرد. وي از منظري ذات اشرف قرار مي
هـدف مـن در ايـن    « نويسـد  دهد. شهبازي در آغاز مقاله با تأكيدي ويژه مي بررسي قرار مي

يعني كشوري با يك - پژوهش طرح اين استدلال است كه ايده ايران، همچون يك كيان ملي
غيررسمي به وجـود  طور  در دوره اوستايي شكل گرفت و به- هويت زباني، سياسي و قومي

). فـارغ از  57: 1395شهبازي، ( و در دوره ساسانيان اين ادعا رسميت يافت» خود ادامه داد
اين كه براي اين ادعا بتوان منابع و استنادات متقني به دست آورد، از بعد روشي اين ديدگاه، 
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 ـ   انگار و ذات رهيافتي ازلي ا مفـاهيم نظـري   گرايانه به مقوله هويت دارد و دقيقـاً در تقابـل ب
نهد. نويسنده  است كه در فصل نخست اين نظريه را به بوته نقد مي - اشرف- نويسنده كتاب

هـاي هخامنشـي و اشـكاني از عنـوان      بر اساس مدارك موجود دولـت «ديدگاه نيولي را كه 
را رد كرده و بر آن است كه ايده ايران را بـه دوران مـادي و   » رسمي ايران برخوردار نبودند

منزلـه يـك دولـت     ايده ايران به«) و تأكيد دارد 67: 1395شهبازي، ( ي هم تسري دهدپارس
). ادامه و كليت مقالـه در  58: 1395شهبازي، »(ملي از قدمت بسيار بيشتري برخوردار است

شناسـاني چـون    راستاي تائيد اين مدعا به نگارش درآمده است. شهبازي با استناد بـه ايـران  
س وحدت و تعلـق بـه يـك ملـت يـا      دارد كه احسا ويچ اظهار مي جيمز دارمستتر و گرشه

گوييم، در بين كساني كه كشور خود را ايريا دينگهو  طور كه ما امروزه ناسيوناليسم مي همان
airyadainghavo در جــاي ديگــري 64: 1395خواندنــد، وجــود داشــت (شــهبازي،  مــي .(

دليل كافي بـر وجـود يـك ملـت در     دارد عنوان كوي هئوسروه (كيخسرو) به تنهايي   تأكيد
ايران است؛ ملتي كه پس از به دست آمدن اتحاد سياسي بسياري از كشورها كه همـه يـك   

). شـهبازي تحـت تـأثير    66: 1395ميراث مشترك آريايي داشتند، به وجود آمد (شـهبازي،  
د اسـت. بـراي نمونـه ايـن كـه      نظريه نژادگرايي است و اين گـرايش وي در مقالـه مشـهو   

هويت ملي در ميان پارسيان بروز نيرومندي داشته و آنها خود را بـه لحـاظ نـژادي      هوممف«
). ســپس در ادامــه امپراتــوري هخامنشــي را 70: 1395(شــهبازي،  »خواندنــد آريــايي مــي
). 72: 1395شهبازي، ( داند داند كه اطلاق امپراتوري آريايي را بر آن روا مي اي مي امپراتوري

شناسي و نظريات نژادي در  ميراث مشترك آريايي هم از مقولاتي است كه تحت تأثير شرق
قرن نوزدهم و بيستم مطرح و به يك گفتمان تبديل شد و درگذشته تاريخي ايران، مصداقي 

 ؛960: 1394؛ سـيبلي  316: 1396ضـياءابراهيمي،  (تـوان يافـت    از مباحث نژادگرايانه نمـي 
Zia ebrahimi 211: 454 Marchand 20009: 128, 129.(  

گرايان كمابيش  ارائه روايتي آرماني از ايران باستان در مقاله شهبازي همانند برخي باستان
توانست  نويسد: هر ملت زيردست امپراتوري هخامنشي مي شود. براي نمونه مي مشاهده مي

دانسـتند و   ا امري خصوصي مـي هويت ملي خود را حفظ كند و شاهان هخامنشي مذهب ر
). از ايـن منظـر   69: 1395شـهبازي،  ( دادند، مذهب در سياست نقش داشته باشد اجازه نمي

ها و معيارهاي امروزي و مدرن را  پريشي تاريخي است كه ارزش شهبازي دچار نوعي زمان
اژه ايرانشهر كارگيري آگاهانه و كند. شهبازي تأكيد دارد به بر گذشته تاريخي ايران اطلاق مي

توسط ساسانيان هم جنبه سياسي داشت و هم غرور ملـي پارتيـان، پارسـيان، سكسـتانيان،     



 101   )رضا بيگدلو( ... باستان تا هويت ايراني؛ از دوران بررسي انتقادي كتاب

 

: 1395شـهبازي،  ( كـرد  آتروپاتكانيان، هراتيان و ديگر ايرانيان و حتي ارمنيان را برآورده مـي 
 طور كلي هاي تاريخي منطبق نيست. به ). اين برداشت حداكثري از اين مفاهيم با واقعيت78

هاي شرق شناسانه و بدون در نظر گرفتن بعد سياليت هويت و تأكيد بـر   فرض مقاله با پيش
بعد ايستايي آن نوشته شده و ضمن اين كه بدون نگاه مفهومي و نظـري و عـدم توجـه بـه     

اســت  هــاي اجتمــاعي و سياســي متــون باســتاني همــراه شناســانه و دلالــت وجــوه هســتي
نش اين مقاله براي اين كتاب با چهارچوب نظري، روشي و ). گزي79و  77: 1400  ((افروغ،

  هستي شناسانه اشرف سازگاري چنداني ندارد.
هاي تاريخي كتاب توسط اشرف محل نقد است. موضوع كتاب يعني هويت  دوره بندي

اجتمـاعي اسـت تـا سياسـي. بـا ايـن وجـود،         عمدتاًاي  ايراني، موضوعي فرهنگي و مقوله
بـه عبـارت ديگـر در ايـن     ؛ بتني بر تاريخ سياسي استوار شده استهاي اشرف م بندي دوره
او در دوره بندي  .تاريخ سياسي گذر كند هاي هويتي، اشرف موفق نشده است از بندي دوره

كه  درحالي ،برد نام ميهاي حكومتي  سلسله گريخود از تاريخ ايران از صفويه و قاجاريه و د
مفاهيم بندي تاريخي او هم مبتني بر  بايستي دوره مي اش، تاريخ اجتماعي با توجه به رويكرد

  .)1396محمدي، شد ( بنا نهاده ميفرهنگي  –اجتماعي  بندي و دوره
سـازي تحـول هويـت ايرانـي را در     اشرف در پايان فصل نخسـت، مراحـل عمـده باز   

ت شمارد كه هوي ـ اي بنيادين مي داند كه در اين بين مرحله اول آن را مرحله مرحله مي  هفت
). اين تأكيد بر بنيـادين بـودن   45: 1395اشرف، ( ملي پيشامدرن در عصر ساساني پديد آمد

اين مرحله و البته ناديده گرفتن مراحل قبلي عصر هخامنشي و اشـكاني جـاي تأمـل دارد.    
سـويه باسـتانگرايانه و    نـوعي  بنيادين بـودن ايـن مرحلـه و تبعـي بـودن مراحـل قبلـي بـه        

دهد. ضمن اين كه تنـاقض و ناانسـجامي را در مقـالات     نويسنده ميشناسانه به نظريه  شرق
  كند. كتاب به لحاظ نظري و روشي تقويت مي

 6دانـد.  مرحله دوم را مرحله سكون و ركود هويت ايراني در دو قرن نخست اسلامي مي
در تحليل اين دو قرن به نظر تحت تأثير مورخان ناسيوناليستي ايران قرار گرفته است. ايـن  
مرحله نه صرف ركود و سكون هويت ايراني كه مرحله مهمي در بازسازي هويت ايراني و 
پيوند با مؤلفه جديدي از هويت ايراني به نام دين اسلام بوده است. اين دوران را بايد دوران 

مايه آن يعني دين اسـلام و   ترين درون پيوند و بازسازي هويت ايراني بر اساس مهمانتقال و 
  فرهنگ اسلامي بايد دانست.
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مرحله سوم را قرون سوم تا پنجم كه بازسازي و تجديد حيات هويت ايراني تحت تأثير 
داند و مرحله چهارم كه عصر سلاجقه است، هرچند انديشـه   هاي محلي مي اقدامات دولت

يابـد.   شود، اما هويت ايراني در بستر زبان فارسي تداوم مـي  فراگير اسلامي مطرح مي دولت
غـول و ششـم احيـاي هويـت ايرانـي      مرحله پنجم مرحله بازسازي هويت ايراني در عهد م

صفوي و در نهايت مرحله تحول هويت ايراني به هويت ملي در دوران معاصر. ايـن    عصر
نگاري ناسيوناليستي است كـه در آن بـر    ه از روايت تاريخروايت از بعد تاريخي آن، برگرفت

گرايي در مباحـث   ها استوار است. تقليل استمرار تاريخي و فرهنگي ايران و نديدن گسست
هاي تاريخي بارز است. هويت ملي  هاي هويت ملي در برخي دوره نويسنده و در بيان مؤلفه

وضعيت و شرايط خرد و كلان جامعه در پيوسته در  هم اي به اي چندبعدي و مجموعه مقوله
ابعاد بيروني و دروني است و حفظ و استمرار آن در يك مجموعه به پيوسـته چندبعـدي و   

ها در كار نويسـنده   پذير است. تك عاملي ديدن هويت در برخي برهه جامع و متوازن امكان
ي را تنها در صور هاي تاريخي نويسنده هويت ايران بسيار برجسته است. در بسياري از برهه

ها و يا در عهد سلجوقي در شعر و ادبيات يـا   بيند و يا اين كه تنها در اسطوره جغرافيايي مي
ايـن  هويت ايراني را در قالب حب الوطن ديدن و احساس غربـت كـردن شـاعران و ادبـا.     

حالي است كه بسياري از همين شاعران هم احساس چندان خوشايندي نسبت به ايران و در
اند. اين كه چرا سعدي و حافظ كه بزرگترين شـاعران ايرانـي و نمـاد     د خود بروز ندادهمول

). 5: 1352شـفيعي كـدكني،   ( انـد  شعر و ادبيات فارسي هستند احساسات ايراني بروز نداده
ديگر تأكيد خاص بر ادبيات و شعر فارسي و تكـرار واژه ايـران بـدون وارد شـدن بـه        نقد

: 1400ار و متون و صرف توجه به صورت الفاظ اسـت (افـروغ،   مضامين محتوايي اين اشع
122.(  

هـاي تـاريخي    به طور كلي نويسنده كتاب يك جريان هويتي را كـه در برخـي از برهـه   
عنوان جريان كلي و متداوم و  و به ديدگاه نويسنده نزديك است را به اي بوده جريان حاشيه

فته است. در حـالي كـه حـداقل در كنـار ايـن      ها را ناديده گر غالب برگزيده و بقيه گفتمان
اي و  گرايانـه، مـذهبي، فرقـه    گفتمان چندين گفتمان ديگر از جمله گفتمـان قـومي، محلـي   

). در روايت اشرف 7: 1352شفيعي كدكني، ( گفتمان امت گرايانه و غيره وجود داشته است
ي مشـترك بودنـد و   و با فرهنگ و دين زبان دست، يك اي يك گويي ايرانيان كشور و جامعه

هاي قومي معمولاً متأخر است و اين در حالي است كه تنوع قومي و زبـاني   تفاوت تنوعات
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ــاحب  ــاور ص ــه ب ــذهبي ب ــته اســت   و م ــود داش ــران وج ــتاني در اي ــران از دوران باس  نظ
  ).19: 1391  (كاتوزيان،

در فصل چهارم، نويسنده از يك طرف مدعي است كه حمله اعـراب بـه ايـران باعـث     
وپاشي ساسانيان و سست شدن پايه هاي همبستگي سياسي و ديني هويت ايراني شـد و  فر

دانـد.   از طرف ديگر از فوايد اين تهاجم، تكان دادن جامعه بسته ساساني و نظام طبقاتي مي
حال پرسش اين است كه جامعه ايراني با وجود يك نظام بسته و طبقـاتي چگونـه از يـك    

). در مورد علل تداوم هويت ايراني 90: 1400ار بود؟(افروغ، بستگي قابل قبولي برخورد هم
هاي مشترك بين زرتشت و اسلام و تشـيع   در دوران اسلامي نيز يكتاپرستي و برخي آموزه

اي  توان عنصر مقوم نظري و عملي هويت در ايران دانست كه نويسـنده بـه آن اشـاره    را مي
  ).62: 1400نكرده است(افروغ، 
در » نـي در قـرن نـوزدهم و بيسـتم    هويـت ايرا « فصل هفـتم بـا عنـوان   مقاله مربوط به 

صفحه نوشته شده و با توجه به مدخل بودن آن به نظر نتوانسته است كه حق مطلـب را    13
اي كه دنيايي از تحولات هويتي از جمله گذر از هويت ايرانـي ماقبـل    در مورد اين دو سده

هاي جديد هـويتي در   و پديدار شدن گفتمانهاي هويتي  مدرن به هويت ملي ايراني، چالش
هاي مـدرن در ايـران بـا     جهان ايراني را دارد، ادا كند. نويسنده مدعي است كه ورود انديشه

رعايـا بـه شـهروندان    «مرحلـه   بر ذخـاير غنـي هويـت ايرانـي، هويـت ايرانيـان را از       تكيه
طور قطع چنين  نه است و بهگرايا ). اين گفتار بسيار آرمان196: 1395(اشرف،  »كردند  تبديل

فرايندي در ايران سده نوزده و حتي سده بيستم صورت تحقـق بـه خـود نديـد. همچنـين      
هاي داخلي تكيه دارد،  نويسنده در علل تحولات و تطورات هويتي عمدتاً به عوامل و زمينه

در حالي كه در اين برهه تاريخي عوامل خارجي در تحولات هويتي ايـران نقـش عمـده را    
يي و تشـابه جـويي ايرانـي بـا     بازي كرد. اروپا عامل مهمي در هويـت بخشـي و تمـايزجو   

مـوجي از   سـاز  شناسـي شـرق شناسـان، زمينـه     بود. دسـتاوردهاي علمـي و باسـتان     فرنگي
گرايانه را فراهم ساخت. اشرف تحت تـأثير مـورخيني    خواهي ناسيوناليستي و باستان هويت

طلبـي و ناسيوناليسـم دانسـته كـه بـا       وي را نماد هويتچون آدميت، اميركبير و تكاپوهاي 
  ).201: 1395اشرف، ( مفاهيم ناسيوناليسم همخواني چنداني ندارد

گيـري   گيري است در سه صفحه. ولي با بررسي محتواي نتيجه قسمت آخر كتاب، نتيجه
شود كه اين نتيجـه تناسـب و ارتبـاط كمـي بـا موضـوع و مسـئله كتـاب          چنين مستفاد مي
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درصد از  68هاي يك نظرسنجي اشاره دارد كه حدود  گيري به يافته كند. در نتيجه مي  راربرق
 انـد.  اند كه نسبت به هويت ايراني ارزش بسيار زيادي قائـل شـده   دهندگان پاسخ داده پاسخ
گيري چه ارتبـاطي بـا كـل موضـوع و مقـالات دارد       كه اين نظرسنجي در قسمت نتيجه اين

موضـوع كتـاب پيونـد مناسـبي      ست و بـه نظـر نتوانسـته كـه بـا     چندان روشن و واضح ني
كند. ضمن اين كه به نظر افروغ نتيجه گزارش بر خلاف نظر اشرف، خود سندي بـر    برقرار
گيـري،   ). در ادامه ايـن نتيجـه  123: 1400نوايي هويت ديني با هويت ملي است (فروغ،  هم

لـف تـاريخي داراي آگـاهي بـه تمـايز      هـاي مخت  كند كه ايرانيان در دوره نويسنده تأكيد مي
اند و وجود همين هويت ملي ايراني پيشامدرن تحول و سـاخت هويـت    فرهنگي خود بوده

). در حـالي كـه نويسـنده سـاخت     223: 1395ملي مدرن ايراني را هموار ساخت (اشرف، 
سازي توان پرسيد كه در دوره پهلوي با وجود نو انگارد، مي هويت ملي در ايران را مسلم مي

). 120: 1400از بالا آيا مفهوم هويت ملي و حاكميت ملت معنايي درخوري داشت؟(افروغ، 
با اشـاره بـه   ادامه در  هايي در معرض اين هويت مدرن هستند؟ و اين كه چه اقشار و گروه

ايران برخلاف بسـياري از كشـورهاي نوپديـد    «است:   گيري انديشه ناسيوناليسم آمده شكل
خاورميانه و ساير نقاط جهان، در گذار از دوران سياسي سنتي به دوره سياسي مدرن، يعنـي  

در تقابل رو نشد.  اي روبه گيري انديشه ناسيوناليسم و هويت ملي، با چالش عمده دوره شكل
ران ورود انديشـة ناسيوناليسـم و طـرح    اند، در اي ـ نظران اين حوزه بر آن با اين نظر صاحب

تنها منجر به تحكيم و تقويت همبستگي اجتمـاعي و   ي آن نهها مؤلفهوحدت ملي بر اساس 
اي بـراي تشـتت، تعـارض و شـكاف در      تفاهم بر سر هويت ملي نشده كه خود زمينة تازه

هوم ملت و توان گفت مف مي ي كها گونه بهي وحدت ملي شده است، ها مؤلفهمباني هويتي و 
عدم توافق بر مباني و اصول هويت ملي به مسئلة مهم جامعة ايران در تاريخ معاصر تبـديل  

  ).1399، ميرزايي، 1389؛ بروجردي، 1398در اين مورد رك: بشيريه، ( شده است
  
  گيري نتيجه. 7

هاي مـدرن و پسـامدرن، برخـورد سـنت و      اجتماعي، رهيافت- در بستر رويدادهاي سياسي
هاي مختلف، امر هويت به معضله بسياري از جوامع ازجمله  و بسياري علل و زمينه مدرنيته

اند، با اين حـال   موضوع هويت فراوان و متنوع  ايران تبديل شده است. آثار و منابع در زمينه
هـاي   منابعي كه بتواند هويت ملي را با اتخاذ رويكردها و مباني نظري متناسب، بـا واقعيـت  
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» هويت ايراني؛ از دوران باستان تا پايـان پهلـوي  « شمار است. كتاب كند، كماجتماعي تبيين 
هايي است كه توانسته از چنين منظري هويت  نوشته اشرف، نيولي و شهبازي از جمله كتاب

پژوهشي تبديل شـود. كتـاب   - ايراني را تبيين نموده و به يك منبع پراستناد در محافل علمي
اينـدي و داراي ترجمـه روان و   ب، روشـمند، بـا نگـاه فر   در كل اثري مفيـد و بـدون اطنـا   

مـدرن   گرايانه و پست است. با وجود تأكيد نويسنده اصلي كتاب بر دوري از نگاه ذات  دقيق
نگر، انسجام روشي و نظـري بـين مقـالات وجـود نـدارد. برخـي        و اتخاذ رويكرد تاريخي

گرا تدوين شده است. نويسندگان گرا و نژاد شناسانه، ذات مقالات مبتني بر رويكردهاي شرق
اند. آنها ضمن تأكيـد بـر    هويت ملي، درگير سوگيري شده- كتاب كمابيش با موضوع كتاب

هـاي هـويتي را    هـا و انقطـاع   تداوم و اسـتمرار هويـت ايرانـي در طـول تـاريخ، گسسـت      
دخالت  ويژه با اند. با توجه به اين كه در دوران مدرن، برساخت هويت ملي به انگاشته  ناديده
و رويارويي آن با هويت ايراني، تشتت و تعارضات هـويتي   هايي چون دولت پهلوي دولت

  ها را ناديده گرفته است. در جامعه تشديد شده است، نويسنده اين چالش
  
ها نوشت يپ

 

هاي متعددي عليـه آن   واكنشيكي از اين آثار كه بر اين چهارچوب مبنتي است و بازتاب زياد و . 1
 Iran as Imagined Nation: the Construction ofپديدار شد كتاب مصطفي وزيري بـود بـا عنـوان:   

National Identity(New York, 1993).   لـت خيـالي   در اين كتاب وزيري از ايران به عنـوان يـك م
و  ابـداعات شـرق شناسـان    تاريخ نـدارد و از  اي در كند كه هويت ملي ايراني هيچ سابقه مي  ياد

 استعمارگران اروپايي است.

هـاي   به بيان توفيق، تداوم تاريخي هويت ايراني بـر زيسـتن در وضـعيت    اين در حالي است كه. 2
غيرناب، تركيبي و بحراني مبتني بوده است. هويت ايراني ناظر بر وحدت در عين كثرت و كثرت 

محتواهاي مختلف بوده اسـت. فرمـي كـه ايـن     در عين وحدت بوده و فرمي ناب زدا و پذيراي 
ر مـي داده تـا بقـايي معنـادار     محتواهاي مختلف را به مرور زمان در چيدماني كنار يكـديگر قـرا  

  ).98: 1400(توفيق،  شود  ميسر
3 .Gerardo Gnoli, (1989)The idea of Iran, Roma:    اين كتاب با مشخصات زير در ايـران ترجمـه و

نيلي، آرمان ايران، ترجمـه سيدمنصـور سيدسـجادي، تهـران، موسسـه       چاپ شده است: گراردو
  .1378فرهنگي و هنري پيشين، 
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اشرف از گزينش شهبازي و مقاله وي در » هويت ايراني در گذر تاريخ«با توجه به محتواي كتاب . 4
 نظر بودن شهبازي در تاريخ باسـتان ايـران،   اين كتاب رضايت خاطر ندارد. زيرا با وجود صاحب

طـي و رمانتيـك هخامنشـي بـود و     عيب وي اين بوده  كه از هواداران دو آتشه ناسيوناليسـم افرا 
خاطر يارشاطر و اشرف وي را فاقد صلاحيت براي تدوين مقاله هويت ايراني در ايرانيكـا    بدين

  ).18و 14: 1400دانسته بودند( افروغ، 
  ).85: 1383در اين باره بنگريد به (اوزكريملي، . 5
هاي باسـتانگرايانه اتخـاذ    نمايد اين تلقي از دو قرن نخستين اسلامي تحت تأثير نگرش نين ميچ. 6

انـد.   شده باشد كه ورود اسلام به ايران را مايه نابودي تمدن ايراني و انحطاط تمدن ايراني دانسته
كوب جسـت كـه بعـدها ضـمن      نمونه چنين نگاهي را بايد در كتاب دو قرن سكوت دكتر زرين

  .)19: 1379كوب  زرين( تا حدودي آن را مورد بازبيني قرار داد ان به اشتباه بودن اين ديدگاهاذع
  

  نامه كتاب
  نه يا واقعيت، تهران، نشر ني.گرايي در ايران؛ افسا ) قوميت و قوم1378احمدي، حميد (

هـران، پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي     ) بنيادهـاي هويـت ملـي ايرانـي، ت    1390احمدي، حميـد ( 
  اجتماعي.  و

ي، ترجمـه سيدهاشـم آقـاجري،    شناسـي تـاريخ   ) بينش و روش در جامعـه 1392اسكاچپول، تدا (
  سمت.  تهران،

يرانــي؛ از دوران باســتان تــا ت ا) هويــ1395اشــرف، احمــد، نيــولي، گــراردو، شــهبازي، شــاپور (
  پهلوي، ترجمه و تدوين حميد احمدي، تهران، نشر ني.  پايان

)، هويت ايراني در گـذر تاريخ؛نقـد و ارزيـابي كتـاب هويـت ايرانـي، تهـران،        1400افروغ، عماد (
  انتشارات علم.

موسسـه  تهـران،   هاي ناسيوناليسم، ترجمـه محمـدعلي قاسـمي،    ) نظريه1383اوزكريملي، اوموت (
  مطالعات ملي.

  .معاصر نگاه نشر تهران، ،شكستم دم،يپرست دم،يتراش)؛ 1389مهرزاد ( ،يبروجرد
  هاي فرهنگي در قرن بيستم، تهران، موسسه فرهنگي آينده پويان. ) نظريه1379بشيريه، حسين (
  ) از اين جا تا ناكجاآباد، تهران، نشر ني.1398بشيريه، حسين (
  بازآرايي امپراتوري، تهران، گام نو. )،1400توفيق، ابراهيم (
  www.atnanews.ir) 1397خانيكي، هادي (
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  https://www.mehrnews.com) 1398( رحمانيان، داريوش
  ) دو قرن سكوت، تهران، سخن.1379كوب، عبدالحسين ( زرين

  ني.هاي سياسي، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران:  ها و ايدئولوژي ) ايده1394( سيبلي، مالفرد
، 1352، سـال  2يه الفبـا، شـماره   ، نشـر »تلقـي قـدما از وطـن   «)، 1352شفيعي كدكني، محمدرضا (

  .26- 1  صص
) تـاريخ جهـان اسـلام در قـرن بيسـتم، ترجمـه ابـراهيم توفيـق، تهـران،          1389شولسته، راينهارد (

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
جاسـازي، تهـران،    ايرانـي؛ نـژاد و سياسـت بـي     )، پيدايش ناسيوناليسـم 1396ضياء ابراهيمي، رضا(

  مركز.  نشر
  ) بحران هويت قومي در ايران، تهران، نشر شادگان.1382الطائي، علي (

هاي فارسي موجود، فصلنامه علوم اجتماعي،  عبداللهي، محمد، هويت ملي در ايران؛ فراتحليل مقاله
  .36- 1، صص 1389، پاييز 50شماره 

  هويت ايران، تهران، نشر آگاه. )،1399عظيمي، فخرالدين(
 مركز. )، ايرانيان، ترجمه حسين شهيدي، تهران، نشر1391كاتوزيان، همايون (

  شناسي معرفت و علم، تهران، سمت. ) جامعه1390گلوور، ديويد و استرابريج، شيلاف (
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